
کرده است و هیچ نسخه‌ای از نسخه‌های تذکرة  
الاولیـــاء در  ایـــن ســـیاق مجدالدیـــن بغدادی 
نیامده اســـت؛ همه جا یـــا مجدالدین محمد 
خوارزمی اســـت یامجدالدین خوارزمی یا امام 
محمد خوارزمی. معلوم نیست جامی به‌چه 
دلیل مجدالدین بغدادی را جانشین این نام‌ها 
کرده است و با چنین فرضی در انتساب تذکره 
بـــه عطار تردید ورزیده اســـت. تذکـــرة  الاولیاء 
عطار، به‌مانند یک شاهکار ممتاز ادبیات ایران 
و اسلام به بسیاری از زبان‌های دیگر اروپایی، از 
جمله آلمانی و سوئدی نیز ترجمه شده است 
که صاحبنظران آن زبان‌ها و فرهنگ‌ها باید در 

باره‌اش داوری کنند.
    سال‌ها تألیف  تذکرة  الاولیاء

تقریباً امروز مســـلم شـــده اســـت که عطار 
در حدود ســـال‌های 620- 615 که ســـالی چند 
به پایان عمرش مانـــده بوده، رباعیات خود را 
گردآوری کرده است و آن را مختارنامه نامیده 
و بر آن مقدمه‌ای نوشته است و در آن مقدمه 
آثـــار منظـــوم خـــود را کـــه در آن روزگار تدوین 
شده بوده و نشریافته بوده، به ترتیب تاریخی، 
بدین‌گونه یاد کرده است: الهی‌نامه، اسرارنامه، 
مصیبت‌نامه، منطق‌الطیر، دیوان و مختارنامه.
عطار در این مقدمه یادآور شـــده که دو اثر 
خویش را به‌نام‌های جواهرنامه و شرح‌القلب 
به دلایلـــی که هیچ معلـــوم نیســـت، از میان 
برده اســـت. معمولاً سنت براین بوده که برای 
نابود کردن کتاب‌ها، از آب استفاده می‌کرده‌اند 
تا بی‌احترامی به اســـماءالهی، کـــه در کتاب‌ها 
غالباً به تکرار می‌آمده اســـت، نشـــود و ما، در 

زندگینامـــه بســـیاری از علمـــا، با این مســـأله 
روبه‌رو می‌شـــویم که کتاب‌های خود را به دریا 
افکنده‌اند. حافظ به‌همین رســـم و آیین نظر 

داشته که فرموده‌است:
بشوی اوراق اگر هم درس مایی.

تذکره‌الاولیا احتمالاً از کارهای دوران جوانی 
یا میانسالی اوست و همین که می‌گوید:

و جماعتی را از دوستان حفظهم‌الله رغبتی 
تمام می‌دیدم به ســـخن این قوم و مرا میلی 

عظیم بود به مطالعه حال ایشان):1‌‌2(.
نشان می‌دهد که او در تدوین تذکره، علاوه 
بر میل دوســـتان، خود نیـــز در مرحله‌ای بوده 
که جســـت‌وجو در احوال این مشـــایخ برایش 
آموزندگی و تازگی داشته است. دلایلی می‌توان 
یافت که عطار، در مرحله آغازی، تذکره را برای 
خودش تدوین کرده اســـت. یکی از نکته‌هایی 
که می‌تواند مؤید این موضوع باشـــد این است 
که در نسخه اساس ما، یعنی نسخه نافذ پاشا، 
که احتمالاً از روی نســـخه بســـیار کهنی کتابت 
شـــده، بســـیاری از بندها با عبارت »والسلام« 
پایان می‌گیرد و این نشان دهنده این است که 

کتابت برای خود یادداشـــت می‌کند تا صدر و 
ذیل عبارت را بداند. این عبارت »والسلام« در 
دیگر نســـخه‌هایی که از همین خانواده‌اند و در 
تمام عبارات با یکدیگر هماهنگی دارند مطلقاً 

وجود ندارد.
    ویژگی زبان عطار

عطار، مثل هر شاعر و نویسنده بزرگ دیگر، 
خواه ناخواه، زبان ویژه خود را دارد؛ هم از منظر 
واژگان و هم از چشـــم‌انداز ساختارهای نحوی. 
کاتبـــان، در طول زمان، با بعضی ازین کلمات 
یا ساختارهای نحوی آشنایی کافی نداشته‌اند. 
طبعاً آنها را به‌کلمات و ســـاختارهای آشـــنای 

خودشان بدل می‌کرده‌اند.
آنچه در مورد تذکـــرة  الاولیاء اتفاق افتاده، 
به‌دلیـــل آزادی انتخـــاب جای کلمـــات و نوع 
کلمـــات در منطق‌الطیـــر، مثـــاً، کمتـــر روی 
داده اســـت. وزن و قافیـــه از عواملـــی بـــود که 
تغییرات نحـــوی و واژگانـــی را در منطق‌الطیر 
دشوار می‌کرده اســـت ولی هر کاتبی به‌راحتی 
می‌توانســـته یک عبـــارت تذکرة  الاولیـــاء را به 
هرگونه‌ای که می‌پسندیده یا قابل فهمش بوده 
اســـت درآورد. ما نمی‌گوییم کـــه در الهی‌نامه 
یا منطق‌الطیر و اســـرارنامه این تغییرات روی 
نداده اســـت بلکه می‌خواهیم این مســـأله را، 
در اینجا، طرح کنیم کـــه تغییری که کاتبان در 
متـــن تذکره‌الاولیا ایجاد کرده انـــد، با امکانات 
بیشتر ی و با احتمالات متنوع‌تری بوده است. 
کاتـــب تذکرة  الاولیاء به‌راحتی و با خاطر جمع 
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    عطار و نیشابور
زادگاه عطـــار و مـــزار پدرش شـــیخ ابراهیم 
در کدکـــن قـــرار دارد که کدکن مرکـــز جلگه رخ 
اســـت. برای اینکه تصوری روشن‌تر از موقعیت 
جغرافیایی کدکن داشته باشید بهتر است بدانید 
که کدکن مرکز جلگه )یا ولایت( رخ است و رخ در 

ربع شامات نیشابور قرار دارد.
در قدیم مرکز جلگـــه رخ آبادی بزرگی بوده 
اســـت به‌نام بیشـــک ولی امروز مرکز جلگه رخ 
همان کدکن اســـت که ابنیه قدیمی و مســـاجد 
کهنـــی از عصر تیموری و ماقبـــل تیموری در آن 
باقی است. بعضی چارطاق‌هایی که به‌نام مزار 
»پیر«ها وجود دارد، بی‌گمان بناهای ساسانی و 

حتی ما قبل ساسانی است.
مـــا نمی‌دانیم که عطـــار، در فاصله کدکن تا 
نیشـــابور مرکزی، که شـــهر اصلی بوده است، در 
چه وضعیتی از اقامت و ســـفر بوده اســـت. کی 
از جلگه رخ و ربع شـــامات به شهر مرکزی رفته 
است یا چگونه میان این دو نقطه در رفت و آمد 
بوده است. وقتی عطار در منطق‌الطیر از »ده‌ما« 
سخن می‌گوید بی‌گمان مقصودش کدکن است 

و وقتی از »نیشـــابور« ســـخن می‌گوید یا »شهر« 
منظورش همان شهر مرکزی نیشابور است.

اینکه چه مقدار از عمر عطار در کدکن گذشته 
است و چه مقدار در نیشابور مرکزی بر ما روشن 
نیســـت. آیا او از کدکـــن کوچ کرده و به نیشـــابور 
مرکزی رفته و در آنجا اقامت گزیده است یا گاهی 
مقیم نیشـــابور بوده است و گاهی مقیم »ده‌ما« 
که همان کدکن اســـت؟ فرض دوم پذیرفتنی‌تر 
به‌نظر می‌رسد. ابوسعید ابوالخیر نیز میان مهنه 
)در دشت خاوران( و شهر مرکزی نیشابور در آمد 
و رفت بوده است و »زمستان‌ها بیشتر به میهنه 

بودی و تابستان به نیشابور باشیدی.«
در روزگاری که عطار درین شـــهر می‌زیســـته 
و بـــه خلاقیـــت ادبی و عرفانی خویش ســـرگرم 
بوده اســـت نیشـــابور براثر ضربه‌هـــای ویرانگر 
هجوم غزها )در سال‌های 544= 549( دیگر آن 
شـــکوفایی و رشـــد مدنی و فرهنگی را، احتمالاً، 
نداشته است. با این‌همه، هنوز بزرگ‌ترین مرکز 

فرهنگی جهان ایرانی به‌شمار می‌رفته است.
    از نیشابور خیام تا نیشابور عطار

نیشابور خیام، نیشابور عصر شکوفایی تمدن 

مشاهده کرد. سخنان ســـاده عارف/ زاهدانی از 
نوع حسن بصری و ابراهیم ادهم و شقیق بلخی 
تا سخنان پیچیده عارفانی امثال بایزید و حلاج 

تا شبلی و خرقانی و ابوبکر واسطی.
این ســـخن به معنی کوچک کـــردن احوال 
عارفان نیســـت، بلکه جست‌وجوی راهی است 
برای فهم بهتر و روشن‌تر جهان روحانی ایشان 
که هم ایشـــان خـــود گفته‌‌اند: »معنـــی« نتوان 

یافت مگر در »صورت«.
   درباره نام کتاب

تنها اثر منثـــور عطار همین تذکـــرة  الاولیاء 
اســـت و هیچ‌کـــس از قدمات کتاب نثـــری بدو 
نســـبت نداده اســـت مگـــر تقی‌الدیـــن اوحدی 
بلیانی (1040 -973) صاحب عرفان العاشقین 
که درشـــمار آثار عطار، در کنار تذکرة  الاولیاء، از 
کتابی به‌نـــام اخوان الصفا یاد می‌کنـــد: »نثر او 
تذکرة  الاولیـــاء و اخوان‌الصفا وغیر هم )کذا!( و 

نظم او چهل کتاب است.«
معلـــوم نیســـت کـــه ایـــن اطـــاع را از کجا 
آورده اســـت. احتمال اینکه اخوان‌الصفا دنباله 
ســـجع‌ تذکرة  الاولیاء بوده باشد، احتمال بسیار 
ضعیفی اســـت، زیرا در هیچ یک از نسخه‌های 
کهن تذکره، که حدود چهل نسخه آن را نگارنده 
این یادداشـــت در اختیار دارد، چنین دنباله‌ای 

برای نام تذکرة  الاولیاءدیده نشده است.
    عطار و تذکرة  الاولیاء

درباره زندگی و آثـــار عطار، هم دراین مقدمه و 
هـــم در جاهای دیگر، به تفصیل بحث کرده‌ام. 
در این لحظه می‌خواهم نکاتی را درباره ارتباط 
عطار باتذکرة  الاولیاء  و ویژگی‌های این شاهکار 
ادبیات عرفانی جهان اسلام وایران به اختصار 

یادآور شوم.
شـــاید بهتر باشـــد که ازمســـأله انتساب این 
کتاب بـــه عطار آغـــاز کنم؛ چـــون به‌این نتیجه 
رسیده‌ام که در مسائل فرهنگ ایران همه چیز 
را بایـــد با تردید و پرســـش مـــورد پژوهش قرار 
داد. همین مختصر پیشـــرفتی هم که در حوزه 
تحقیقات ایرانی، در قرن بیســـتم، داشـــته‌ایم، 
نتیجه همین گونه پرســـش‌ها وتردید‌هاســـت. 
اگر میـــان آنچه در ســـال‌های اخیـــر، بعضی از 
دوســـتداران این‌گونـــه مباحـــث دربـــاره عطار 
نوشـــته‌اند، با آن‌چه علامه محمـــد قزوینی در 
نخستین سال‌های قرن بیستم، در مقدمه تذکرة  
الاولیاء چاپ نیکلســـون نگاشـــته مقایسه شود، 
حاصل آن دستیابی به اموری نسبتاً یقینی است 
کـــه برای عالم جلیل‌القدری چـــون قزوینی، در 
آن سال‌ها، مجموعه‌ای از پرسش‌ها بوده است. 
علـــت آن هم این اســـت که او، در آن ســـال‌ها، 
فرصت‌نداشـــته اســـت که درانتســـاب بسیاری 
از آثـــار منحول و منســـوب به عطـــار تردید کند؛ 
ناگزیر نوشته خویش را بر پایه آثاری استوار کرده 
اســـت که امروز در عدم انتســـاب آنها به عطار 

کوچک‌ترین تردیدی وجود ندارد.
مهم‌ترین پرســـش‌ها دربـــاره تذکره‌الاولیا و 

عطار سخن گفته است:
وی ]عطار[ مرید شیخ مجدالدین بغدادی 
است. در دیباچه کتاب تذکرة  الاولیاء- که به وی 

منسوب است- می‌گوید...
ازاین عبارت دو نوع مطلب می‌توان استنباط 
کرد. نخســـت آن‌کـــه جامـــی تذکـــرة  الاولیاءرا 
منســـوب به عطار می‌دانســـته و تألیف قطعی 
او؛ زیـــرا درهمین کتاب نفحـــات الانس وقتی از 
مصیبت‌نامـــه و منطق‌الطیر ســـخن می‌گوید، 
چنین تعبیری نـــدارد. مثلًا در زندگینامه مولانا 

جلال الدین می‌گوید:

و ســـبب نظم مثنوی آن بود که چون چلبی 
حســـام‌الدین میـــل اصحـــاب را بـــه الهی‌نامه 
حکیم ســـنایی و منطق الطیر فریدالدین عطار 
و مصیبت‌نامـــه وی دریافـــت، از خدمت مولانا 

درخواست که...
و در اینجـــا نگفتـــه اســـت »منطق‌الطیر که 
منســـوب به عطار اســـت« پس می‌توان چنین 
استنباط کرد که جامی در اعماق ذهنش تردیدی 
داشته اســـت درباره هویت مؤلف تذکره‌الاولیا. 
و طلـــب دیگـــری که از ســـخن جامـــی به ذهن 
می‌رسد، تردید در انتساب مقدمه تذکرة‌الاولیاء 
اســـت. یعنی او تذکرة‌الاولیاء را اثر مسلم عطار 
می‌دانســـت اما در انتســـاب مقدمه به او تردید 
داشته است. این تردید قدری معقول‌تر به نظر 
می‌رســـد، بویژه وقتی درباره شخصیت‌هایی از 
نوع امام مجدالدین خوارزمی، که دراین مقدمه 
نامشـــان آمـــده پژوهـــش کنیم، به ایـــن نتیجه 
خواهیم رســـید که این مقدمه را دیگری نوشته 
یا این مقدمه حاصل تصرف شـــخص دیگری 
اســـت.ظاهراً علت لحـــن تردید‌آمیـــز جامی، 
شـــک او در هویت مجلدالدین خوارزمی است. 
به‌تعلیقـــات بنـــد 25‌0: مراجعه شـــود. ظاهراً 
در هیچ‌متـــن دیگری، قبل از عطـــار و بعد ازاو، 
هیچ کـــس مجدالدین بغـــدادی را مجدالدین 
خوارزمی نخوانده اســـت. از سوی دیگر، جامی، 
در متن نفحات، از زبان عطار می‌گوید: »یک روز 
پیـــش امام مجدالدین بغـــدادی در آمد، وی را 
دیدم می‌گریست.« تا آن‌جا که نگارنده بررسی 

ایران اسلامی است و چشم‌اندازی است متنوع 
از »دانـــش« و »فلســـفه« و »هنـــر« و »دیـــن« و 
»عرفـــان«. نه »دیـــن برای دانـــش« مزاحمتی 
داشـــته اســـت و نه »دانش« برای دین؛ به یک 
معنی صـــف آرایی »اعتـــزال« و »اشـــعریت« 
نوعـــی صف‌آرایی معتدل بـــوده اســـت؛ یا اگر 
بدبینانـــه بنگریم بایـــد بگوییم هنـــوز زور هیچ 
کـــدام از دو ســـوی در حـــد تهاجم به آن ســـوی 
دیگر نبوده اســـت. اما وقتی به نقطه پایانی این 
دوره که روزگار عطار اســـت، می‌رســـیم، افزون 
طلبـــی مردان دین را در حـــوزه کار ارباب دانش 
بیش و بیشتر می‌بینیم و عملًا دانش را مغلوب 

زیادت‌خواهی ارباب دین.
عطـــار نقطـــه پایانی ایـــن مرحلـــه از تاریخ 
نیشـــابور اســـت هم از آنگونه که خیام، به‌نوعی 
آغاز شکوفایی دانش و فلسفه بود. عطار به‌لحاظ 
عرفانی- که نگاه هنری به دین است- اوج یکی 
از ســـه قله شعر عرفانی اســـت در کنار سنایی و 
مولانـــا. ما با همه ستایشـــی که از نبـــوغ هنری و 
عرفانی او داریم، نمی‌توانیم دل‌آزردگی خویش 
را از ســـتمی که او و همرزمانش نســـبت به خرد 
ایرانی- کـــه خیام نماینده آن بود- داشـــته‌اند، 
پنهان کنیم وقتـــی که او می‌گویـــد: »کاف« کفر 
اینجا به حق‌المعرفه/ دوســـت‌تر دارم ز »فا«ی 

فلسفه
آخریـــن ضربه‌هـــا را بر پیکـــر خـــرد ایرانی 
خویـــش  بزرگـــوار  همشـــهری  دانش‌گرایـــی  و 
عمر خیـــام می‌زنـــد. مـــا نمی‌خواهیـــم نابغه 
عظیم‌الشـــأنی از طراز او را از پایان قرن ششم و 
آغاز قرن هفتم به عصر خودمان بکشـــانیم و او 
را با معیارهای عصـــر خودمان محاکمه کنیم. 
غرض نشـــان دادن تصویری اســـت از تحولات 
ایدئولوژیـــک جامعـــه ایرانی در نیشـــابور عصر 
عطار و به تعبیر دیگر ارائه تصویری از تغییرات 
یک شـــهر از دانش‌گرایی و آزاداندیشی به سوی 

تعصب و سخت‌گیری.
    درباره  تذکرة  الاولیاء

تذکـــرة  الاولیاء کتابی اســـت که بـــه دو گونه 
می‌تـــوان آن را خوانـــد: هم مثل کتاب حســـین 
کُرد قابل خواندن اســـت هم مانند تراکتاتوس 
ویتگنشـــتاین. در قرائت نخســـتین کافی است 
چشم خود را روی سطرها سفر دهیم و حوادث 
را دنبـــال کنیم، کـــه مثلًا چگونه حـــاج را بر دار 
کرده‌انـــد یا وقتی به‌گفتاری از نوع ســـخن جنید 
درباره اخلاص رسیدیم که می‌گوید: »فرض فی 
فـــرض و فرض فی نقل«، بگوییم »آری، همان 
است که من می‌فهمم. مقصودش لابد شیرینی 
نقل است« و با مراجعه به فرهنگ عمید معنی 
کلمات آن را به‌دســـت آوریـــم. در قرائت دوم، 
روی هر ســـطر، گاه، می‌تـــوان روزها اندیشـــید. 
درست است که اینجا قلمرو زبان ارجاعی و بیان 
منطقی نیست اما در همین زبان عاطفی و هنر 
هم ظرایفی وجود دارد که فهم آن ظرایف گاه به 
اندیشیدن بسیار نیاز دارد و به دانسته‌های بسیار 
در حوزه معارف اسلامی. در این قرائت دوم یک 
فعل یا حرف اضافه‌ای که همراه آن فعل به‌کار 
رفته است می‌تواند روزها وقت مصحح کتاب و 

می‌توانســـته یک جمله را خلاصه کند یا جای 
اجـــزای آن را به‌دلخواه تغییـــر دهد. این کار در 
یک متن منظـــوم به‌راحتـــی انجام‌پذیر نبوده 

است. 
همین مســـأله افزونی احتمـــال تغییرات 
متن ســـبب می‌شـــود که ما تا جایـــی که »زبان 
عطـــار« را می‌شناســـیم از آن بهره‌جویی کنیم 
و متن را و نســـخه بدل‌ها را- عـــاوه بر قوانین 
دیگری که در تصحیح متون وجود دارد- ازاین 

دیدگاه مورد توجه قرار دهیم. 
در طول ســـالیانی که با مجموعه‌ آثار عطار 
سرگرم بوده‌ام به بعضی ازاین ویژگی‌ها زبانی 
آنها رســـیده‌ام و در تصحیح تذکـــرة  الاولیاء از 
آن ســـود بـــرده‌ام در اینجا به یکـــی دو مورد از 
ویژگی‌های زبان عطار اشاره می‌کنم و تفصیل 
ماجرا را به متن کتاب و حواشی او تعلیقات آن 

وا می‌گذارم:
یکی از راه‌های تشخیص اصالت نسخه‌ها، 
در آن ســـوی قدمـــت انجامـــه و ســـاختارهای 
نحـــوی، کاربـــرد واژه‌هایـــی اســـت کـــه در آثار 
منظوم عطار، از قبیل منطق‌الطیر، وجود دارد 
و در بعضی از نسخه‌های تذکره‌الاولیا محفوظ 
مانده اســـت و اکثریت کاتبان و نسخه برداران 
آنها را نشـــناخته‌اند و تغییر داده اند؛ واژه‌هایی 
که جز در آثار عطار هیـــچ جای دیگر، حتی در 

فرهنگ‌ها، دیده نشده است.
در همین پنج نسخه بسیار کهن که اساس 
تصحیح ماســـت، در داستان‌هارون‌الرشـــید و 
شـــقیق بلخی، عطار کلمه آغشته را به معنی 
مضطرب به کاربرده است و عین همین کاربرد 

را در منطق‌الطیر، ابیات 4707- 4709:
چون ســـلیمان کرد با چندان کمال/ پیش 

موری لنگ از عجز آن سؤال
گفت برگو ای ز من آغشته‌تر/ تا کدامین گل 

به‌غم بسرشته تر
داد آن ســـاعت جوابش مـــور لنگ/ گفت: 

خشت واپسین در گور تنگ
و بیت 3429 در داســـتان مفلسی که بر ایاز 
عاشق شده بود و بر گوی )در بازی چوگان ایاز( 

چشم دوخته بود:
شاه گفتن: ای ز هستی بی‌خبر/ جمله چون 

بر گوی می‌داری نظر؟
گفت: زیرا گو چو من سرگشـــت است/ من 

چو او و او چو من آغشته است
در تذکره‌الاولیا می‌خوانیم »پس چه نازی 
به مملکتـــی که قیمتش بیش از یک شـــربت 
آب نیســـت که بخوری و از تو بیرون آید. هارون 

الرشید آغشته شد و گریان گشت.«
در هر پنج نســـخه بسیار کهن و معتبر- که 
اســـاس کار ماســـت- یعنی نســـخه نافذ پاشا، 
قســـطمونی و شـــهید علی و قلیچ علی‌پاشا و 
حضرت خالـــد، این کلمه آغشـــته اســـت، به 
معنی مضطرب و پریشـــان خاطر، ولی کاتبان 
نســـخه‌های دیگـــر آن را به‌صـــورت »هـــارون 
بگریست« درآورده‌اند. از همین نمونه می‌توان 
دریافت که واژه »آغشته« به معنی مضطرب- 
که هـــم در منطق الطیر و هـــم در تذکره به‌کار 
رفته است- در زبان عطار اصیل است. کاتبانی 
کـــه متن منطق الطیر یـــا تذکره‌الاولیا را عوض 
کرده‌اند و به جای »آغشـــته شد«، »بگریست« 

آورده‌اند از زبان عطار دور بوده‌اند.
    رابطه تذکرة الاولیاء با دیگر آثار عطار

امروز تقریباً مسلم شده است که فریدالدین 
عطار نیشـــابوری آثاری دارد که در انتساب آن 
آثار به او کمترین تردید وجـــود ندارد، آثاری از 
نوع منطق الطیر )یا مقامات طیور( و اسرارنامه 
و مصیبت‌نامـــه و الهی‌نامـــه )کـــه نـــام قدیم 
آن خســـرونامه بوده اســـت( و مختارنامه )که 
مجموعه رباعیات اوســـت( و دیوان غزلیات و 
قصاید او. ممکن است در انتساب یک یا چند 
رباعـــی از رباعیات مختارنامه بـــه عطار تردید 
کرد اما دراین که ایـــن مجموعه رباعیات و آن 
مقدمـــه منثور اثر عطار اســـت هرگز نمی‌توان 
تردید روا داشـــت؛ هم از آن‌گونه که در انتساب 
فلان غزل یـــا فلان قصیده به عطـــار می‌توان 
تردید کـــرد و حتی ثابت کرد کـــه آن قصیده و 
آن غزل ســـروده او نیســـت اما در انتساب این 
دیوان‌ قصاید و غزلیاتی که با تخلص »عطار« 
یا تخلص »فریـــد« از اواخر قرن هفتم موجود 
اســـت و نســـخه‌های کهن دیگر هـــم از آن در 
اختیـــار داریم هرگز نمی‌توان تردیـــد کرد و اگر 
تردیدی عرضه شـــود از نوع تردید‌هایی است 
که در ســـرودن مثنوی مولانا و انتســـاب آن به 
جلال‌الدین محمد بلخی، ‌یا انتساب شاهنامه 
به فردوســـی ممکن اســـت مردمانـــی بیکار و 
بیمارگونه عرضه دارند؛ آن‌چنان تردید‌هایی را 
در انتساب هر اثر هنری به صاحب آن می‌توان 

مطرح کرد، چه شرقی و چه غربی.
رابطـــه تذکـــرة  الاولیـــاء بـــا آثـــار منظوم و 
مسلم‌الصدور عطار، می‌تواند در یک پژوهش 
درازدامن از چشم‌اندازهای گوناگون به سامانی 
خوش و دلپذیر برسد و ما در اینجا سرفصل‌ها 
و عناویـــن کلـــی مباحـــث را به اجمـــال یادآور 
می‌شویم.عطار خود در مقدمه تذکرة  الاولیاء 
عملاً ایـــن نکتـــه را مطرح می‌کند کـــه تدوین 
این کتاب را، هم به خاطر بهره‌مندی دوستان 
تعهـــد کـــرده اســـت و هـــم بـــرای بهره‌مندی 
شـــخص خودش. بـــه همین دلیـــل بعضی از 
ناقدان فرنگی شـــیوه عمل کرده عطار را در کار 
تدوین تذکره‌الاولیا عملی از جنس بازنویســـی 
 creative  ( خـــاق  تلفیـــق  و   )  rewriting  (
compilation (تلقـــی کرده‌اند و هم آنان خود 
اعتـــراف کرده‌اند کـــه کمتر اثـــری در این حوزه 
بهتر از تذکرة  الاولیاء وجود دارد، بویژه که عطار 
توانسته است بسیاری از حکایات و اقوال قرون 
اولیه را به میان جمع‌انبوهی از مخاطبان ببرد. 
به‌گفته هملوت ریتر عطار با شیوه‌های گوناگون 
تقلید، نقل آزاد و ترجمه منابع خویش، دراین 

کار توفیق شگرف به‌دست آورده است.

گشتی در کوچه باغ‌های عطار
گزیده‌‌ای از مقدمه مفصل محمدرضا شفیعی کدکنی بر تذکرة  الاولیاء

گروه فرهنگی /  کاری که او در ســـالخوردگی می‌‌کند، جوان‌ترها چنـــدان حوصله‌اش را ندارند؛ 
مدت‌هاست، کار ســـخت انتخاب آخر اهالی آکادمی ادبیات است. اینکه بروند کتابخانه ملی 
هفت‌هشت‌ده نسخه مختلف از کتاب‌های اعصار گذشته را پهن کنند جلوی رویشان و با تاریخ 
چانه بزنند که ما مصححیم و می‌خواهیم تصحیح کنیم. او اما همچنان راهروهای دانشـــکده 
ادبیات را تا پشت در کلاس‌هایش مملو از جمعیت می‌کند و با توانی شگفت پشت میز تحریر 
قدیمی‌اش مشغول کار سخت است و سخت مشغول کار. مگر آسان است دست و پنجه نرم 
کردن با متن عطار، با متن بیدل، با متن بایزید؟ او اما همچنان دســـت به‌کار همکاری با رفقای 
دیرآشنای خود از قرون گذشته است. مگر نمی‌تواند پیرانه سرانه ما و نیازهای مطالعاتی‌مان را 
رها کند و شـــعرهای خودش را سامان بدهد و به دست ناشر بسپارد یا دست کم به پژوهشگاهی 
برود پشت میز مدیریت بنشیند و نامه و بخشنامه امضا کند؟ محمدرضا شفیعی کدکنی را علاوه 
بر اینکه به شاعری می‌شناسیم، به خاطر اینکه همچنان ایثارگر حوزه تصحیح متون کهن است، 
می‌ستاییم.درباره شفیعی‌کدکنی سخن گفتن، از کســـی چون او و همقطاران و اندیشمندان و 
بزرگانی چون خود او برمی‌آید، نه کسان دیگر که در نهایت به شاگردی بی‌واسطه و با‌واسطه‌اش 
که با قلمی و سطری عرض ارادت می‌کنند. باقی می‌ماند شـــرح حال این پیرِبرنای خراسان که 
کم و بیش قابل دسترس است و قابل مراجعه. شفیعی کدکنی که در شعر سرودن پیرو نیما بود 
و دوست و علاقه‌مند به شعر اخوان، شخصیت و رفتار حرفه‌ای پارادوکسیکال عجیب و قابل 
تأملی دارد. علاقه او به بافت‌ها، جغرافیاها و هر آنچـــه در کهن )و نه در کهنگی( می‌گذرد هرگز 
او را از علاقه به فرم‌ها و فرم‌گرایی‌های تازه بازنداشـــت. کدکنی که با انتشار دفتر شعر »در کوچه 
باغ‌های نیشـــابور« نام‌آور شد در ســـه حوزه انتقادی و نظری و مجموعه اشعار خود آثاری قابل 
استناد و مرجع نوشته و در کنار همه این‌ها از دهه چهل تاکنون کرسی تدریس دانشگاه و جوانان 
را رها نکرده و شاید همین دمخور بودن با جوان‌ها او را به نویسنده، پژوهشگر و شاعری نوگرا اما 
دل در قدمت و قدیم تبدیل کرده که توانســـته دیروز را با امروز پیوند بزند. با این همه بخشـــی از 
مکتوبات او شـــامل تصحیح آثار کلاسیک فارسی و نگارش مقالاتی در حوزه نظریه ادبی است 
که تازه‌ترین تصحیحش یعنی »تذکرة  الاولیاء« با شـــرح و مقدمه‌ای مفصل و بایسته موضوع 
این نوشـــتار مختصر اســـت. در کنار این آثار او یک کتاب بسیار درخشـــان دارد که سال‌هاست 
مرجع اهل شـــعر، درباره شعر است: »موسیقی شعر«. زمزمه‌ها، شـــبخوانی، از زبان برگ، بوی 
جوی مولیان، از بودن و ســـرودن، مثل درخت در شـــب باران، هـــزاره دوم آهوی کوهی، صور 
خیال در شـــعر فارسی، موسیقی شـــعر، با چراغ و آیینه )در جست‌و‌جوی ریشه‌های تحول شعر 
معاصر ایران(، تصحیح اسرارالتوحید نوشـــته محمدبن منور، تصحیح تاریخ نیشابور نوشته 
حاکم نیشابوری، تصحیح آثار عطار نیشابوری، تصحیح مختارنامه، تصحیح مصیبت‌نامه، 
تصحیح منطق‌الطیر، تصحیح اسرارنامه، تصحیح دیوان عطار و ترجمه آفرینش و تاریخ نیز از 
جمله آثار محمدرضا شفیعی کدکنی است. آنچه در ادامه می‌آید مقدمه‌ای است که بر تصحیح 
تذکرةالاولیا نوشته و متأسفانه قامت کوتاه این صفحه اجازه نمی‌دهد تا تمام صد و هفتاد و چند 
صفحه‌اش اینجا بیاید، اما بخت با ماســـت که می‌توانیم بخش‌هایی از این مقدمه مفصل را 

پیش از انتشار بخوانیم.
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خواننده جدی آن را بگیرد.
من ادعا ندارم که تمام پرسش‌های خواننده 
جدی را پاســـخ گفته‌ام ولی بیش از چهل سال، 
یکی از مشغله‌های ذهنی من فهم عبارات این 
کتاب و تصحیح آن بوده است. بارها و بارها آن 
را در دوره دکترای ادبیات فارسی دانشگاه تهران 
به دانشـــجویان درس داده‌ام و متوجه شـــده‌ام 
که بســـیاری از دانشـــجویان دوره دکتری هم آن 
را ماننـــد کتاب حســـین‌کُرد مطالعـــه کرده‌اند- 
دانشجویان دوره دکترای دانشـــگاه تهران که با 
فاصله چشمگیری نسبت به اقران خودشان در 
دانشگاه‌های دیگر قرار دارند و به‌راستی برترین 

استعدادهای این رشته‌اند.
در تصحیـــح تذکـــرة  الاولیاء بایـــد از »روش 
مولکولی« استفاده کرد. این کتاب هرجمله‌اش 
حاصل اندیشـــه و ذهـــن یکی از بـــزرگان زهد و 
تصوف اســـت و هر کـــدام از ایـــن جمله‌ها خود 
جهانی است ویژه خویش. باید در تصحیح این 
جمله‌ها از تمام اســـناد و قرائن بهره‌ برد ضمن 
این‌که نسخه‌های کهن تذکرة  الاولیاءدر این راه 
می‌توانند به ما بیشترین یاری را برسانند. یافتن 
اصل عربی این گفتارهـــا در متون قبل از عطار، 
مانند اللمع ابونصر ســـراج یا طبقات الصوفیه 
سلمی یا حلیه‌الاولیاء حافظ ابونعیم اصفهانی 
یـــا مناقب‌الأبرار ابـــن خمیس یـــا المختار من 
مناقـــب الأخیار ابـــن اثیر و ده‌ها کتاب و رســـاله 
دیگر، بسیار ضرورت دارد؛ بویژه که گاه در اصل 
عربـــی منقول در متون قبل از عطار نیز اختلاف 
ضبط وجود دارد. ما می‌دانیم که بسیاری از این 
عبـــارات در اصل به زبان فارســـی بوده اســـت و 
ده‌ها سال قبل از تدوین تذکره، به عربی ترجمه 
شـــده اســـت و عطار گاه این عبارات را مجدداً از 

عربی به فارسی برگردانیده است.
    نمایشگاه هنر تصوف

تذکرة‌الاولیـــاء نمایشـــگاه دائمـــی نگاه‌های 
هنـــری و جمال‌شناســـانه نســـبت بـــه الاهیات 
اسلامی است. در این نمایشگاه، حاصل بینش 
هنری حدود یکصد تن از آفریدگاران نگاه هنری 
به نمایش گذاشـــته شـــده اســـت. از نگاه هنری 
ســـاده بعضی زاهدان دوره آغازین تاریخ ایران 
اسلامی )همچون حسن بصری( تا صورت‌های 
پیچیده و شگفت‌آور این نگاه که در رؤیت جمال 
شناســـانه عارفانی همچـــون بایزیـــد و حلاج و 

واسطی دیده می‌شود.
کسانی که زبان شعر در نثر صوفیه را خوانده 
باشند چنین توصیفی از تذکرة‌الاولیاء را توصیفی 
جامـــع و مانع خواهند یافـــت و آنها که نخوانده 
باشـــند و بـــا تعریـــف تصـــوف به‌عنـــوان »نگاه 
جمال‌شناسانه و هنری نسبت به الاهیات« آشنا 
نباشند، قدری ممکن است ناچار به تأمل شوند.
عطـــار بـــا تدویـــن تذکرة‌الاولیـــاء در قلمرو 
زندگینامه‌هـــای عارفان، شـــاهکاری بـــه وجود 
آورده اســـت کـــه در تمـــدن اســـامی همتایـــی 
ندارد، بـــا این‌که ده‌ها کتـــاب در این موضوع بر 
دســـت بزرگانی از نوع ابونصر ســـراج طوســـی 
)صاحب اللمع( و ابونعیم اصفهانی )صاحب 
حلیه‌الأولیـــاء و ابو ســـعید خرکوشـــی صاحب 
تهذیب الأســـرار( وابوالقاسم قشیری )صاحب 
رســـاله قشـــیریه( و علی‌بـــن عثمـــان هجویری 
)صاحب کشـــف المحجـــوب( قبـــل از روزگار او 
فراهم آمده بوده است و او مواد کار خود را از این 

گونه آثار گردآوری کرده است.
اگر بر فرض محال، نسخه‌ای از تذکره‌الاولیاء، 
به خط عطار، امروز به دســـت‌ آید که در اصالت 
آن هیچ‌گونـــه تردیـــدی وجود نداشـــته باشـــد، 
احتمـــال خطا در آن بیشـــتر از گلســـتان به‌خط 
ســـعدی اســـت؛ زیرا ســـعدی حاصل خلاقیت 
شـــخصی خود را کتابت کرده و عطار، به‌عنوان 
یک مؤلفه، با منابعی سر وکار داشته است که گاه 
آن منابع حکایت و اقوال مشایخ را به‌درستی در 
اختیار او قرار نداده‌اند و او که، مانند هر انســـانی 
مصـــون از لغـــزش نبوده اســـت، در نقـــل این 
حکایت و اقوال با دشواری‌ها و خطاهایی روبه‌رو 

بوده است.
اگـــر نســـخه‌ای از گلســـتان به خط ســـعدی 
امروز پیدا شـــود، احتمـــال این‌که در آن خطایی 
وجود داشـــته باشد هســـت، زیرا مؤلفان هنگام 
نوشـــتن ممکن است کلماتی را از سیاق عبارت 
انداخته باشـــند یا کلمه‌ای را دو بار کتابت کرده 
باشند و در نتیجه وزن یک بیت شعر مخدوش 
گردیده باشـــد. هر انســـانی در معرض این‌گونه 
لغزش‌هاســـت. ولی حقیقت قضیه این است 
که، در تذکره راویان آن حکایات از جنبه حقیقی 
این داستان‌ها به دور می‌رفته‌اند و نسل به‌نسل 
بر جوانب اغراق‌آمیـــز آن می‌افزوده‌اند، چه در 
ابعاد طبیعی و »ممکن« ایـــن کرامت‌ها و چه 
در جوانب فراعقلانی آنها. یک کرامت، گاه، در 
روایت‌های مختلف چندان اغراق‌آمیز می‌شود 
که بـــا همه غمگینـــی مایگانش خواننـــده را به 

خنده می‌کشاند.
    تذکرة  الاولیاء، آیینه تحولات زبان تصوف

عرفـــان چیـــزی نیســـت جـــز نگاه هنـــری و 
جمال‌شناسانه نسبت به الاهیات و تجربه دینی. 
این »نگاه ننـــری« فقط و فقط در »زبان عارف« 
قابل مشـــاهده اســـت. حالات عارفـــان، جز بر 
خدای تعالی، بر همه پوشـــیده اســـت، حتی بر 
خود ایشان پس از عبور از آن‌حالت و رسیدن به 

حالتی دیگر.
»زبان عارف« در این سیاق که ما از آن سخن 
می‌گوییم، تمام حرکات و سکنات بیرونی ایشان 
را زیـــر چتر مفهومـــی خود می‌گیرد. »ســـخن« 
عـــارف همان قـــدر »زبـــان« تلقی می‌شـــود که 

»سکوت« او یا »رقص« و »سماع« او.
تذکـــرة  الاولیـــاء نمایشـــگاه بـــزرگ حالات 
عارفـــان اســـت در آیینه زبـــان ایشـــان؛ زبان به 
مفهوم عـــام کلمه که هـــر نوع حرکت )ســـاده 
و پیچیده( و خاموشـــی را نیز شـــامل اســـت. در 
مطالعه تحول »زبان عارف« حرکت از سادگی 
به سوی پیچیدگی را به‌روشنی، همه‌جا، می‌توان 

تذکرة  الاولیاء نمایشگاه بزرگ حالات عارفان است در آیینه 
زبان ایشان؛ زبان به مفهوم عام کلمه که هر نوع حرکت 

)ساده و پیچیده( و خاموشی را نیز شامل است.
در مطالعه تحول »زبان عارف« حرکت از سادگی به سوی 

پیچیدگی را به‌روشنی، همه‌جا، می‌توان مشاهده کرد. 
عطار در تدوین تذکره، علاوه بر میل دوستان، خود نیز در 

مرحله‌ای بوده که جست‌وجو در احوال این مشایخ برایش 
آموزندگی و تازگی داشته است 


